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Abstract 

Iran’s legal system is highly influenced by Imāmī jurisprudence in many areas. Regarding civil responsibility, the rich 

capacity of jurisprudence related to principles of guaranteeing covers various types of common civil responsibilities, 

including contractual liability. The principle of Tasbīb (Causation) is the most fitting principle that can serve as the 

basis for the necessity of compensating damages resulting from contractual breach. The mechanisms of Article 221 of 

the Civil Code and some jurists’ endeavors to establish a separate system for contractual liability is subject to criticism. 

Utilizing jurisprudential capacities neutralizes any ground for separating the various types of liability, and eventually 

enables the possibility of referring to the Tasbīb Principle in contractual liability based on some jurisprudential views. 

Additionally, it necessitates the need for reconsidering existing rules and establishing a common system to replace the 

scattered and inconsistent laws regarding liability, such as some Articles in the Civil Code or the Law of Civil Liability 

1399, some provisions of the Civil and Criminal Procedural Law, and the Islamic Penal Code. 
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 چکیده
های گوناگون تا حد زیادی اثرپذیرفته از فقه امامیه است. در خصوص مسئولیت مدنی، ظرفیتت نیتی نظام حقوقی ایران در شاخه

قاعتد  »دهتد   خوبی پوشت  میهای مدنیِ مصطلح، ازجمله مسئولیت قراردادی را بهر باب قواعد ضمان، انواع مسئولیتفقه د
های ناشی از نقض قرارداد محسوب شود. ساز کار متاد  تواند مبیای لز م جبران خسارتترین قاعده است که میمیاسب« تسبیب

ستت. استتداده از ادر تیظیم نظام جداگانته بترای مستئولیت قتراردادی، انتقادپتذیر  دانانقانون مدنی   تلاش برخی از حقوق 221
کیتد   درنهایتت، امکتان استتیاد بته قاعتد  تستبیب در مستئولیت های فقهی، زمییهٔ تدکیک انواع مستئولیت را خییتی میظرفیت

نین موجتود   تتد ین نظتم مشتتری   یکستان سازد   لز م بازنگری در قتواهای فقهی را فراهم میقراردادی براساس برخی دیدگاه
نین ، برخی از قوا1339جای قوانین پراکیده   ناهمگون باب مسئولیت، نظیر برخی از مواد قوانین مدنی   قانون مسئولیت مدنی به
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 مقدمه
د باشد   خواه بخشتی صورت تخلف از اجرای کامل قرارداهر نوع نقض قرارداد ازسوی متعهد، خواه به

ر  کته جبتران خستارت در کیتد   ازآنهای مادی   معیتوی بته طتری دیگتر  ارد میاز آن، طبعاً خسارت
ح حقتوق، مستئولیت قتراردادی خوانتده خصوص ضررهای ناشی از نقض یک قترارداد استت، در اصتطلا

 1شود.می
شتود، چته در ترین اختلافات قراردادی تلقتی میبه اییکه تخلدات قراردادی در زمانۀ ما از عمدهباتوجه

خوبی صورت  یژه از میابع فقهی بهالمللی   ازسویی، احکام خاص آن، بهسطح داخلی   چه در سطح بین
توانتد بته ات در این حوزه   افز دن به ادبیات تحقیت  در ایتن زمییته میاستخراج نشده است، تمرکز مطالع

لحاظ علمی   عملی بسیار سودمید باشد. امر زه، در عمل، بی  از آنکه بحث از صحت   بطلان، ندتو    
 علترفتته بته  بقای قرارداد باشد، بحث از بازگرداندن تعادل مالی   اقتصادیِ ازمیانندو  یا حتی فسخ عدم

شدنی است. متعهدله پت  از نقض قرارداد است. امکان مطالبۀ خسارات قراردادی نیز در این راستا ملاحظه
باختته انجام مطلتوب، ختود را مالانجام یتا عتدممواجهه با نقض تعهد؛ چه از نوع تأخیر   چه از نوع عدم

کاهتد   گتاه د چیتدان ان ا  را نمیدادن راه فسخ قرارداد به متضرر در بسیاری از ا قتات، زیتیابد. نشانمی
افزایتیِ فقهتی در آن   التدتات کید. این است که گشودن راه مطالبۀ خسارت انواع نقض قترارداد   دان می

های قضایی   در یک کلام، تواند در سطح قانونگذاری   حتی رسیدگییافته میقانونگذار به مبانی استخراج
حال، ابهاماتی مطرح است؛ از یک سو، ادلۀ ضمانی کته در بتین عینِ تأمین عدالت قراردادی کمک کید. در

دیگر، مشتهور   ازستوی 4استت 3  ضمان یتد 2دادنی به قاعد  اتلایفقها مورد اتداق باشد، محد د یا برگشت
های دانیتد، زیترا خستارتفقیهان، این د  قاعده را در اثبات مسئولیت قراردادی در همۀ ابعاد آن کتافی نمی

تلف »که اکیر فقها معتقدند: الیدع   معیوی است، درحالیهای عدمی از نقض قرارداد، عمدتاً خسارتناش
شتود   که موضوع برای د  قاعد  مزبور است، بر این نوع خستارات تطبیت  نمی« استیلای بر مال»  « مال

 ناشتی از اتتلای یتا های عیییِ قواعد مذکور، فقط ضمان را در خصوص خسارت 5کید.مسئولیتی ایجاد نمی

                                                 
یتن از  متۀ متدیون بته  متهٔ ضتامن میتقتل می« ضمان عقدی»با « مسئولیت قراردادی. »1 شتود، تدا ت دارد. ضمان عقدی، نوعی عقد استت کته براستاس آن، د 

شتود. برختی از د میکه مسئولیت قراردادی، حکم شرعی  جوب جبران خسارت ناشی از تخلف   نقض قرارداد است که از حکم  ضتعی ضتمان متولتدرحالی
 (. 12/262، مستمسک العروة الوثقی اند )حکیم،های این د  نهاد شرعی را متذکر شدهفقیهان امامی، تدا ت

ن أتلف مال»ای اصطیادی با مضمون . قاعد  اتلای، قاعده2  (. 3/131 مصباح الفقاهه،است )توحیدی، « الغیر فهو له ضامنم 
ت حتّی تؤدّی»از حدیث نبوی  . قاعد  علی الید یا ضمان ید،3 ذ   (. 1/93، القواعد الفقهیهاستداده شده است )فاضل لیکرانی، « علی الید ما أخ 
 .173، مستند العروة الوثقی. خوئی، 4
 .2/108 الأصول،، تسدید ؛ مؤمن525 /1، البیع؛ خمییی، 6/19 منتقی الأصول،؛ ر حانی، 5/40، ، عروة الوثقی؛ یزدی170، بحوث فی الفقه. اصدهانی، 5
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 گونه خستاراتندرت میجر به اینکید. این در حالی است که نقض قرارداد، بهنصب ثابت مینصب   شبه
نظر ارائه میها ابهاماتی ایجاد میاین 6شود.می  شود.کید که در ادامه، بررسی   راهکار مدِّ

نظر قرار دادههحقوقی خود، بعضی از جیبهبرخی از نویسیدگان در آثار فقهی اند. آقای ای موضوع را مدِّ
ر حسین نجومیان در زمییۀ حقوق تطبیقی، باقر  کیلی در تعارض قانون مسئولیت مدنی، حستین صتدایی د

صتورت کتتاب نیتز مسئولیت مدنی   جعدر زنگیه در رسالۀ دکتری خود در باب مسئولیت قتراردادی کته به
یتا  ت قراردادی   نیرقراردادی در نظم فقهی امامیته تصتریحدرآمده است، به موضوع  حدت مبانی مسئولی

ستئولیت اشاره کردند. براییدِ این، طبیعتاً امکتان استتیاد بته قواعتد ضتمان   ازجملته، قاعتد  تستبیب در م
امکان استتیاد دانتان، بترخلایِ آن بته عتدمیابی اییکه چرا مشهور فقیهان   حقوققراردادی است، اما ریشه

دانان، مانید  حدتی شتبیری طلبد. چرا قانون مدنی   برخی حقوقتری میجزیه   تحلیل دقی اند، تمتمایل
دنبال ارائۀ مبیایی جدید در این خصوص هستید؟ آیا چیتین تلاشتی به« مبانی مسئولیت قراردادی»در کتاب 

 ضر رت دارد؟
ها، پاستخ ایراداتتی دیدگاهنوآ ری این جستار، بازتعریفِ فقهیِ موضوع مسئولیت قراردادی، نقد برخی 

   عد  تسبیبکه ر یکرد متدا ت از قواعد مشهور ضمان را در این باب اقتضا کرده، اثبات امکان استیاد به قا
قانون مدنی  221سازی برای پایبیدی به نظامی  احد در باب مسئولیت است. ساز کار ماد  درنهایت، زمییه

، دنبال ارائۀ نظام متدا ت در مسئولیت قراردادی استتایات خاصه بهها که با تمسک به ر یا برخی از دیدگاه
 نقد   میاقشه خواهد شد. 

 حقوقی در باب مسئولیت قراردادی . چالش فقهی1

الیدع یا خسارت معیوی است که در یتک دیتدگاه، های نقض قرارداد، عمدتاً مادی از نوع عدمخسارت
بر استدلال فیی فقهی استت کته رچه مخالدانی دارد، اما مبتییمشمول ادلۀ ضمان نیست. این نگاه فقهی اگ

اما سخن در ایتن استت کته در مقابتل ایتن ر یکترد  7نظر میبت مشهور فقیهان را به خود جلب کرده است،
المللی، اقتضائات جدیدی پیدا کرده است که توجه به آن  یژه قراردادهای بیع بینفقهی، حوز  قراردادها، به

 ضر ری است.
های قتراردادی؛ چته المللی، جبتران خستارتدر عری عامِ یکی د  قرن اخیر، در تعهدات تجاری بین

                                                 
کارگیری، ستدّ ستازد   پت  از بته رزد   آن را ختارج از استتانداردهای معمتول می قتی شرکت پیمانکار در جریان احداث سدّ، از مداد تعهد تخلف می». میلًا 6

 (. 175، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی) حدتی شبیری، « ر د، تلف مال صادق استشود   اموال مردم از بین میخراب می
 منتقوی؛ ر حتانی، 5/40، الووثقی عروة؛ یزدی، 170، الفقه فی بحوث؛ اصدهانی، 39 /37، الکلام جواهرجواهر، ؛ صاحب173، الوثقی عروة مستند. خوئی، 7

 .2/108، الأصول تسدید؛ مؤمن، 1/525، البیع؛ خمییی، 6/19، الأصول
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طبیعتاً، در قبال این ر یکترد؛  8کید.الیدع   چه معیوی خودنمایی میهای عییی   عدممادی، شامل خسارت
هد داشت. اکیون، بد ن پایبیدی   اصرار سیستمی حقوقی برخلایِ آن، انز ای حقوقی تجار را به دنبال خوا

دنبال انطباق قوانین خود با حقوق عرفی باشیم یا آن را به هر قیمت بتر نظتام فقهتی ختود اییکه کورکورانه به
ای فقهی در باب ضمان که انتواع ضتررهای ناشتی از نقتض قترارداد را تحمیل کییم، امکان استیاد به قاعده

قانون متدنی کته جبتران  221که ساز کارِ مقرر در ماد   به این مطلبکییم. باتوجهپوش  دهد، بررسی می
میزلتۀ تصتریح دانستته استت، نظتام خسارت را مشر ط به تصریح طرفین قرارداد یا معل  به احراز عریِ به

های قتراردادی، تصتریح   کارآمدی نیست؛ چراکته درصتورت تستری قواعتد ضتمان قهتری بته خستارت
رفتتع ضتتمان تتتأثیر نتتدارد. پیگیتتری  جتتود تصتتریح طتترفین یتتا  تصتتریح طتترفین قتترارداد، در ایجتتاد  عدم

میزلۀ تصریح نیز سبب فراییدهای طولانی قضایی   مانعی در جبران خسارت متضرر  جوی عریِ بهجست
 صورت مطلوب خواهد بود. به

دانیتد کته دانان، تخلف قتراردادی را  قتتی ستبب جبتران خستارت میچال  دیگر آن است که حقوق
 ستقم ایتن امتر، اعتبار چیین شرطی در این مقام نیز مورد تردید جدی است. صحت 9شدنی باشد.بیییپی 

 شود.ر  بررسی میدر راستای استیاد به قاعد  تسبیب در گدتارهای پیِ  

 ها و نقد آن. دیدگاه2

در ها   نقتد آن، امکتان استتیاد بته قاعتد  تستبیب این تحقی  بر آن است با کیکاش برختی از دیتدگاه
 های موجودِ فقهی اثبات کید.مسئولیت قراردادی   نیز پیر ی از عری جدید را در ظرفیت

 . رویکرد قانون مدنی1. 2
د، بترای همستویی بتا چیتین اندانان برجسته بودهنویسیدگان قانون مدنی که جمعی از فقیهان   حقوق

حال طبِ  نظر مشهور مشتمول ند   درعینِ داهای قراردادی را لازم   مسلّم میعرفی که جبران انواع خسارت

                                                 
تئتوری »عیوان شتود: در حقتوق آلمتان، تدویتت میتافع آییتده تحتت ضوح دیتده میلا   ر می ژرمیی، به. انعکاس این عری در قوانین مدّ نِ هر د  نظام کامن8

 شدنی است.های ناشی از تدا ت میان موقعیت  اقعی   فعلی، مطالبه، خسارت(Differenztheorie)« تدا ت
 ( Zimmermann, The of Law Obligations Roman Foundations of the civilion tradition, 824) 

 .(John Adams, Understanding Contract Law, 145)، همین معیا تکرار شده است «موقعیت مشابه»لا در قالب نظریهٔ در کامن
اصتول قراردادهتای  70402المللتی   متادهٔ کیوانستیون بیتع بین 74اساس، مادهٔ اند. براینتأثیر این عری عام قرار گرفتهالمللی نیز تحتهای بیع بینکیوانسیون

 شدنی دانسته است.الیدع را مطالبههای مادی عدمتجاری، خسارت
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – 1980: Article 74. 
The principles of International commercial contracts, Article 7.4.2. 

 .3/87، المللی بین بیع حقوق بر تفسیری؛ بیانکا، 79، مدنی حقوق؛ شهیدی، 4/220، قراردادها عمومی واعدق. کاتوزیان، 9
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در  اقتع، از یتک نهتاد فقهتیِ  10انتد.بییتی کردهرا پی « اشتراط ضتمن عقتد»ادلۀ ضمان نیست، نهاد فقهیِ 
دادن مسئولیت قراردادی که حا ی برخی از شتقوق متورد تردیتد   میاقشته استت، شده برای پوش شیاخته

پایانی این ماده، گویتا از آن نظتر کته  جتود چیتین عرفتی را محترز اند. قانونگذار، در قسمت استداده کرده
صورت تعلیقی به نق  عری ا عان کرده است. نویسیدگان قانون مدنی بته ایتن طریت  دانسته است، بهنمی

 اند. صورت زیرکانه، امکان اعتباربخشی به عری عام   سیر  عقلا در این موضوع را فراهم آ ردهبه
نظر اندیشیِ فقهییکرد که در زمان خود، یک چارهضمن تحسین این ر  حقوقیِ میاسب برای مسئلۀ مدِّ

بوده است، باید ا عان کرد: اگر عیصر مادیِ عریِ عام در مسئله احراز شود کته ظتاهراً امتر زه شتکی در آن 
ستئولیت تواند میشتأ ضتمان   ممیابۀ عیصر معیویِ عری به اثبات برسد، خود می  حجیت آن نیز به 11نیست

برای اثبتات « اشتراط ضمن عقد»اساس، دیگر چه نیازی به نهاد براین 12مبتیی بر قانون   نه قرارداد قرار گیرد.
 یژه قاعد  تسبیب با نگاهی جدید، اقسام رسد چیانچه قواعد مسئولیت، بهمسئولیت خواهد بود. به نظر می

ق.م نخواهد بتود. نگارنتده در 221یدرج در ماد  مسئولیت قراردادی را شامل شود، احتیاجی به طی مسیرِ م
دنبال اثبات این ادعاست. قبل از آن شایستته استت بته دیتدگاه دیگتر در ایتن مقتام   نقتد آن ادامۀ مقاله، به

نظر فراهم آید.  پرداخته شود   زمییه برای ارائۀ راهکار مدِّ
 . نقد یک نظر2. 2

ادی حقوقیِ مستقل   فراتر از ادلۀ مشهور در باب ضمان دانان، مسئولیت قراردادی را نهبرخی از حقوق
هرگاه شخصی برای انجتام »شود: دانید   معتقدند که از ر ایات  ارد در این خصوص چیین استداده میمی

تیها مستح  اجرت نیست؛ ندادن تعهد، نهگیرد، متعهد است که کار را انجام دهد، با انجامکاری اجرت می
این محققان با استدلال به متدلول ر ایتات بتاب ضتمان  13«طری دیگر را نیز جبران کید.بلکه باید خسارت 

اند؛ به این بیتان کته، در مقام اثبات مبیای خاص   میحصر در خصوص تخلف قراردادی برآمده 14قراردادی،
ری باید خسارت  ارد بر مال را جبران کید، چون تعهتد  ی، از نتوع تعهتد بته نتیجته بتوده   صِت»متخلف 

                                                 
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکید یا تعهد کید که از انجام امری خودداری کید، درصتورت تخلتف، مستئول »دارد: ق.م در این خصوص مقرر می221. مادهٔ 10

 « میزلهٔ تصریح باشد   یا برحسبِ قانون موجب ضمان باشد.مشر ط بر اییکه به جبران خسارت تصریح شده   یا تعهد، عرفاً بهخسارت طری مقابل است، 
 .4/269، قراردادها عمومی قواعد. کاتوزیان، 11
( حجیتت دلیتل ستیر  عقتلا نیتز محتل 153 ،حقووق منوابعپژ ه، . این فرض، مبتیی بر تسا ی عری عام   سیرهٔ عقلاست که برخی نویسیدگان معتقدند )دان 12

تتوان بتر طورکلی درصورت اثبات سیره   نیز حجیت آن در این باب، میشود، اما بهصورت تدصیلی پیگیری نمیبحث است. در این مقاله، حجیت سیرهٔ عقلا به
یر  عتام   حجیتت آن، اشتتراط آن، تحصتیل حاصتل   ابتیتای ق.م خورده گرفت   لز م اصلاح آن را پیشیهاد کرد. چه اییکه در فرض  جود چیتین ست221مادهٔ 

 مسئولیت بر اشتراط آن، نیرضر ری است. 
 .175، قراردادی مدنی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 13
 . 29، باب ، ابواب اجاره147تا19/142، الشیعه وسائل؛ حر عاملی، 24، ابواب موجبات ضمان، باب 264تا29/260، الشیعه وسائل. نک: حر عاملی، 14
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در  اقتع، دیتدگاه  یتژ  ایشتان، حتا ی ایتن نکتتۀ  15«نشدن نتیجه، در پیدای  مسئولیت کافی استت.محق 
توان خود این ر ایات را مبیای ضمان قرار جدید است که با لحاظ ر ایات خاصه در مسئولیت قراردادی، می

 داد   نیازی به تمسک به ادلۀ عام ضمان قهری نیست.
نظر، چیین براییدی را در پی دارد یا نه، به نظتر میفارغ از اییکه ر ایات  گیری، رستد بته ایتن نتیجتهمدِّ

 پاکردن مبیای مستقل برای مسئولیت قراردادی در فرض شود؛ چراکه دستایرادی کلی   مقدماتی  ارد می
که بیا بر مشهور، مشمول قواعد ضمان قهری است، تحصیل حاصل استت   در فترض های عییی خسارت

موجب ادلتۀ های ناشی از تخلتف قتراردادی استت   مشتهور بتهالیدع که عمد  خسارتهای عدمرتخسا
ای کته قاعتده 17کیتد.مبیای جدیتد تغییتری ایجتاد نمی 16دانید،شدنی نمیضمان، خسارت یا خسارت جبران

ل بر مبیای جدید استوار کرده است، عدم م آن در نیتر لز م اثبات تقصیر در مسئولیت قتراردادی   لتز مستد 
به این لحاظ که، تعهد در قراردادها، تعهد به نتیجه   تعهدات خارج از قرارداد، تعهتد بته  ستیله  18آن است؛

در نقد این نظر، ضمن اییکه این امر کلیت ندارد، گاهی تعهد قراردادی نیز تعهد بته  ستیله  19) ظیده( است.
یتا تعهتد  21یا تعهتد  کیتل راجتع بته حکتم دادگتاه 20ی  انجام  ظیده است؛ مانید تعهدات امین در عقود امان

(. با جوداین، اگر بپذیریم که تعهد در قراردادها، تعهد به 1392قانون مجازات اسلامی  495پزشک )ماد  
تواند مبیای لز م جبتران خستارت نتیجه است   این امر، در موضوع اثبات تقصیر دخیل است؛ اما این نمی

عهد در قرارداد، ملزم به اتیان نتیجه است، پ  اگر از سر تخلفِ قراردادی، ضرری باشد. اییکه گدته شود: مت
کیید  اصتل لتز مِ به متعهدله  ارد کرد، باید جبران خسارت کید، اساس صحیحی ندارد؛ بلکه بیشتر تداعی

ر ایتات قانون مدنی است. ناگدته پیداست که مطاب  مذاق فقه امامیه   قتانون متدنی    219متخذ از ماد  
نظر، الزام مستداد، د  طری قرارداد را ملتزم به ایجاد نتیجۀ مطلوب در قترارداد می کیتد. مستید در دیدگاه مدِّ

برایید این امر آن است که اگر متعهد به تعهدش عمل نکرد، زمییتۀ اجبتارِ  ی ازستوی حتاکم شترع فتراهم 

                                                 
 .175، قراردادی مدنی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 15
؛ 173، الووثقی عوروة مسوتند؛ ختوئی، 15 /37، الکولام جواهرجواهر، ؛ صاحب4/519، الأحکام تحریر؛ علامه حلی، 3/183، الأحکام تحریر. علامه حلی، 16

 .2/108، الأصول تسدید؛ مؤمن، 1/525، البیع؛ خمییی، 19 /6، الأصول منتقی؛ ر حانی، 5/40، الوثقی عروة؛ یزدی، 170، الفقه فی بحوثاصدهانی، 
قتانون متدنی را  221رفته، نهتادی نیتر از ستاز کار متادهٔ های ازدستتمیافع   موقعیت های قراردادیِ ناشی از تدویتکیید  این مبیا، برای خسارت. ظاهراً اقامه17

 ( که در مبحث قبل این ساز کار نقد شد. 276، قراردادی مدنی سئولیتم مبانیاند ) حدتی شبیری، پیشیهاد نکرده
 .185، قراردادی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 18
 .185، قراردادی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 19
 .91، مدنی مسئولیت. صدائی، 20
 .91، مدنی مسئولیت. صدائی، 21
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 22شود )الحاکم  لیّ الممتیع(.می
نرض از بیتان مبیتا،  کتر  جته  23ردادی، مبتیی بر مبانی خاص خود است.های قرالز م جبران خسارت

این در حالی استت کته در دیتدگاه متذکور، جتای ستؤال از  24الزام، مشر عیت   حقانیت آن موضوع است،
  جه الزام جبران خسارت، همچیان باقی است.

نظر نی  یست.نز خالی از میاقشه از این ملاحظۀ مقدماتی که بگذریم، کیدیت استدلال به ر ایات مدِّ
ر  کته اجترت را که امام)ع( در جتواب ستائل، حمّتامی را ازآن 25در استیاد به تعلیل  یل ر ایت حمّامی

ل بیان داشتهها گرفته است، ضامن سرقت نمیبرای حمام   نه برای نگهداری لباس از »استت:  دانید، مستد 
بر مبلغ متعاری، برای نگهداری لبتاس ر حمّامی، علا هشود که اگمدهوم مخالف تعلیل امام)ع( استداده می

تیها مستتح  اجترت اضتافی ها را سالم تحویل دهد، در نیر این صتورت، نتهنیز اجرتی بگیرد، باید لباس
 26«ها هم است.نیست، بلکه ضامن لباس

تید بته فعتل رسد این تعلیل، حاکی از آن است که تلف لباس بالمباشره یا بالتسبیب  قتی مسبه نظر می
 گرنته تلتف  سیلۀ قراردادی، تکلیف نگهداری متوجه ا  باشد، آ ر است که بهیا تری فعل حمّامی   ضمان

اساساً ارتباطی به ا  ندارد. بیابراین، شرط ضمان،  جود عقدی است کته رابطتۀ ستببیت را بتین تتری فعتل 
یک عقد آن است که حمّامی را در مقتام  کید. افز ن بر این، اثر  جودحمّامی   خسارت  اردشده ایجاد می

 27دهد   از این نظر، مسئولیت  ی، میوط به احراز عیصر تقصیر خواهد بود.امین قرار می
نقت   28گیترد.آنچه سبب مسئولیت است، ایراد خسارت به نیر است که موضتوع ادلتۀ ضتمان قترار می

 نه بیشتر.قرارداد، ایجاد رابطۀ سببیّت   لز م احراز عیصر تقصیر است، 
ر ایت دیگر که به آن برای اثبات نظام خاص مسئولیت قراردادی استدلال شده است، صتحیحۀ حلبتی 

                                                 
 .244، اسلامی حقوق در التزامات و شروط عمومی نظریه  . محق  داماد، 22
 قانون مدنی که البته مورد اخیر محل نقد نگارنده است. 221. قواعد اتلای، علی الید   لاضرر یا ساز کار میدرج در مادهٔ 23
 .96، حقوق منابعپژ ه، . دان 24
، ابتواب 19/140، الشویعه وسائلحر عاملی، «. لییابلاضمان علی صاحب الحمام فیما  هب من الییاب، فإنه إنّما أخذ الجعل عل الحمام   لم یأخذ علی ا. »25

 . 24316، ح29احکام اجاره، باب
 .186، قراردادی مدنی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 26
ت در باشتد، مگتر درصتورت تعتدی یتا تدتریط.  ضتعیامین، ضامن تلف یا نقصان مالی که به ا  سپرده شده استت نمی»دارد: قانون مدنی مقرر می 614. مادهٔ 27

ق.م( نیز به همین صورت است. از مجموع مواد مربوط بته اجتاره   عاریته    دیعته   556ق.م(   مضاربه )مادهٔ 492سایر قراردادهای امانی، مانید اجاره )مادهٔ 
ط یابد، امین است؛ خواه هدی اصتلی آید که در هرجا شخص به رضای مالک   برحسبِ ا ن ا  بر مالی تسلخوبی بر میها به کالت   اجاره   رهن   مانید این

 (.1/74، معین عقود دوره  تسلیط، امین قراردادن ا  باشد یا مقصود از تواف ، امر دیگری باشد که لازمۀ تحق  آن، استیلای بر مال است )کاتوزیان، 
هرک ، سبب تلتف متالی بشتود بایتد »دارد: ن قاعده مقرر میقانون مدنی براساس ای 331. در  اقع این مورد، موضوع قاعدهٔ فقهی اتلای بالتسبیب است. مادهٔ 28

 «. میل یا قیمت آن را بدهد...
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هر عاملی که برای ا  اجرتی مقرر شد که کاری را انجام دهد اما ا  کار را فاسد کیتد »به این مضمون است: 
ئولیتِ مبتیی بر قاعتد  اتتلای را نویسیده معتقد است این ر ایت، مس 29«)کالا را معیوب کید(، ضامن است.

زیرا لازمۀ این تحلیل آن است که اگر متعهد، کار را به شاگردان خود  اگذار کید، راجتع بته »کید، بیان نمی
طور کته ایتن ر ایتت بتهخسارت  ارد، ضامن نباشد؛ چراکه اتلای، دیگر مستید به  ی نیستت...، درحالی

به عاملی بسپاری تا اصلاح کید  لی ا  مال را خراب تحویل دهتد،  گوید: اگر مالی را برای تعمیرمطل  می
 30«ضامن است.

کیتد، درختورِ رسد ظاهر ر ایت که موضتوع افستاد متال را مطترح میبرخلایِ این تحلیل، به نظر می
 گیترد نیتز درختورِ میاقشتهانطباق با قاعد  اتلای است. این ادعا که ر ایت، اتلای بالتسبیب را در بتر نمی

ست، ر گرفته ابست. اتداقاً ظاهر ر ایت، هر مورد که تلف بالمباشره یا بالتسبیب مستید به اجیر باشد را در ا
یُدسد»فعل   شود.بر آن اطلاق می« ف 

ل که ظاهر ر ایت مذکور، در هر صورت اجیر را ضامن می داند حتتی اگتر کتار را بته این ادعای مستد 
سبب ضمان  ی قاعد  اتتلای نیستت، ایرادشتدنی استت؛ چراکته  عامل دیگر )مباشر اتلای( بسپارد، پ 

شود. مهم آن است که رابطۀ علیتتِ بتین فعتل خوبی از آن استداده میقاعد  اتلای بالمباشره یا بالتسبیب به
 که سبب اقویٰ از مباشر باشد، کاملًا محرز است.اجیر   تلف مال  جود داشته باشد   این رابطه درصورتی

اند، بته لحتاظ ، ضمن اییکه مشهور فقیهان مسئولیت اجیر را از باب قاعتد  اتتلای دانستتهاساسبراین
توانتد مشتعرِ در این ر ایت نیتز می« فأفسد»اطلاق  31دانید.بودنِ ید اجیر، اثبات تقصیر را ضر ری میامانی

یت اجیتر در فترض معیای تقصیر باشد. در این صورت، احتمال دارد مورد ر ایت اساساً ناظر بتر مستئولبه
 32.عمد باشدعمد یا شبه

با لحاظ ایرادات کلی   جزئی   احتمالاتی که در استظهار از ر ایات مطرح شد، برپایی مبیایی جدیتد 
شدنی است. به همین دلیل استت کته پذیر   میاقشهدر مسئولیت قراردادی با تکیه بر ر ایات مزبور، خدشه

الیتد مبیا را همان قواعتد ضتمان قهتری؛ یعیتی قاعتد  اتتلای یتا علی بیشتر فقیهان، در ر ایات استیادشده
به  جود عقدی در این میان، ضمان را بر احتراز تعتدی   تدتریطِ متخلتف، حال، باتوجهاند   درعینِ دانسته

                                                 
 (. 19/147، الشیعه وسائل)حر عاملی، « کل عامل اعطیته أجراً لیصلح فأفسد فهو ضامن. »29
 .187، قراردادی مدنی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 30
 .19/147، الشیعه وسائلملی، ؛ حر عا303 /27، الکلام جواهرجواهر، . صاحب31
ل، ایتن  صتف را بتهچیانبودنِ ید اجیر حکایت کیتد، نته آنتواند از  جود قرارداد   امانیدر ر ایت، )أعطیته أجراً( می« اجرت».  صف 32 معیای ایتن کته مستتد 

ایراد ضرر، سبب ضمان است.  جود اجرت از  جود قرارداد  است که اگر اجرت بگیرد، ضامن است   اگر نگیرد ضامن نیست؛ زیرا براساس قاعد  اتلای، گرفته
 کید. کید   البته لز م احراز تقصیر را نیز گوشزد میحکایت دارد    جود قرارداد به احراز رابطۀ سببیّت کمک می
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 33اند.مترتب کرده
ادی یک تیاسب بیشتتری بتا مستئولیت قترارداکیون جای این سؤال است که از میان مبانی ضمان، کدام

دادن مسئولیت ترین مبیا در پوش به مدهوم   شرایط آن، میاسبرسد قاعد  تسبیب، باتوجهدارد؟ به نظر می
ر ، مدهوم قاعد  تسبیب   امکان فقهتی استتیاد بته آن در ایتن خصتوص قراردادی است. در سطرهای پیِ  

 شود.بررسی می

 . مفهوم قاعدۀ تسبیب3

جمله مبانی ضمان   بیانگر  ضعیتی است که عملتی، ستبب تلتف در اصطلاح فقه، قاعد  تسبیب، از
ضتمان ناشتی از قاعتد   34حسبِ ظاهر، عامتل مستتقیم تلتف، چیتز دیگتری استت.مال نیر شود با آنکه به

شخص، سبب  ر د خسارت مالی یا جانی بته شتخص دیگتر  35تسبیب در صورتی است که فعل یا تری فعل
ب، مباشرت شده است، درحالی مستقیم نداشته است؛ مانید آنکه شخصی در  سط راه، چاهی حدر که مسبِّ

نصب نکید. حال اگر شخص دیگری در چاه سقوط کید، هرچید بین حدر چتاه  کید   علامت هشداردهیده
ستدّمعبر  36دانتد.  سقوط رهگذر رابطۀ علیت تامه نیست؛  لی عریِ عقلا، حدرکیید  چاه را سبب حادثه می

گران، بازکردن درب قد  پرند  متعل  به دیگری   مانید آن اگر ضرر به نیر  ارد کیتد،   ایجاد ضرر برای دی
نکتۀ حائز اهمیتت آن استت کته ریشتۀ قواعتد  37تواند از مصادی  مسئولیت مبتیی بر قاعد  تسبیب باشد.می

، ازنظترِ دیگر، تسبیب، چیزی نیر از اتلای بالتسبیب نیستت. در فقتهعبارتِ اتلای   تسبیب یکی است. به
کته در اقتضای ایتن  حتدت آن استت کته چیان 38مبیای مسئولیت، تدا تی بین اتلای   تسبیب  جود ندارد.

اتلای )بالمباشره(، اثبات تقصیر نقشی ندارد، در تسبیب نیز موضوعیت نداشته باشد. بیابراین، اگر در بتاب 
اند، قاعتدتاً تقصتیر را لازم دانستتهاثبتات  39های فقهتی،قتانون متدنی یتا برختی دیتدگاه 334تسبیب، ماد  

عمل شخص   خسارت  ارده، محق    احراز  بسا بد ن تقصیر، رابطۀ سببیت عرفی بینر ست که چهازآن»

                                                 
 .173، الوثقی عروة مستندوئی، ؛ خ323 /27، الکلام جواهرجواهر، ؛ صاحب2/462، السرائرادری ، ؛ ابن8/281، المقاصد جامع. محق  کرکی، 33
 .2/264، الکلام تحریر؛ علامه حلی، 37/46، الکلام جواهرجواهر، . صاحب34
موجب قاعتد  توانتد از مصتادی  ضتمان بتهتواند سبب ایراد خسارت باشد   قاعد  تسبیب صدق کید؛ میلًا میع  بح حیوان در حال تلتف، می. تری فعل هم می35

 (. 6/219، المقاصد جامعرکی، تسبیب تلقی شود )محق  ک
 .2/435، العناوین. حسییی مرانی، 36
 .1/444، الأذهان ارشاد. علامه حلی، 37
 .2/322، العناوین. حسییی مرانی، 38
 .2/567، تحریر الوسیله. خمییی، 39
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 40«شود.نمی
ی کته در خصوص فرضیۀ استیاد به قاعد  تسبیب در مسئولیت قراردادی در تخلف از اجرای قرارداد  قت

کید   مصداق هایی را به متعهدله  ارد میتعهد عرفاً با  اسطه خسارتمیجر به خسارت به متعهدله شود، م
 گو قرار گرفتته حال، ارتباط ضررهای  ارده با نقض قرارداد، محل گدتاتلای بالتسبیب خواهد بود. درعینِ 

 باره، ابتدا، نظر مخالف   سپ ، دیدگاه امکان استتیاد بته قاعتد   نظرات متدا تی مطرح شده است. دراین
 شود.تسبیب بیان می

 تسبیب در مسئولیت قراردادی امکان استناد به قاعدۀ. عدم4

شدنی استت: ا ل، از لحتاظ تردیتد در  جتود امکان استیاد به این قاعده از د  جهت مطرحدیدگاه عدم
های شتده   نقتض قترارداد؛ د م، از لحتاظ تردیتد در لتز م جبتران خستارتارتباط بین ضتررهای حاصل

 های ناشی از تخلف قراردادی است.دع که عمده خسارتالیعدم
 امکان، از لحاظ شرط. عدم1. 4

برحسبِ حقوق موضوعه، در مسئولیت قراردادی، افز ن بر لز م احراز رابطتۀ ستببیّت بتین خستارت   
یتز المللتی نایتن امتر، در استیاد بیتع بین 41بودنِ خسارت نیز شرط است.بییییایرادکیید  خسارت، قابل پی 

کید شده است. هایی کته از مبیای مسئولیت قراردادی، تراضتی طترفین قترارداد استت   چتون خستارت 42تأ
شتود؛ طبیعتتاً، الزامتی متوجته آن بیییِ طرفین خارج است، در قلمرِ  تراضتی  ارد نمیحد د ادرای   پی 

ساراتی نیست کته ازنظترِ بییی ضرر، زمان انعقاد قرارداد است   متخلف، مسئول خزمان پی  43نخواهد بود.
 44بییتی باشتد.بییی نبوده استت، اگرچته بعتداً درختورِ پی نوعی   عملی در زمان انعقاد قرارداد درخورِ پی 

اساس، ابتیای مسئولیت قراردادی بر قاعد  تسبیب مشکل است؛ زیرا در تحقت  قاعتده، احتراز رابطتۀ براین
 سببیت کافی است   حرفی از چیین شرطی نیست. 

 تیاد به قاعد  تسبیب در این مقام، از میظر دیگر نیز مورد تردید جدی است.اس
 

                                                 
 .81، مدنی مسئولیت. صدائی، 40
 .4/220، قراردادها عمومی قواعد. کاتوزیان، 41
کییتده در زمتان انعقتاد قترارداد بته متدد  اقعیتات تواند از مقتدار زیتانی کته نقضاین خسارات نمی»... دارد: المللی کالا مقرر مییع بینکیوانسیون ب 74. مادهٔ 42

شترط را بیتان  اصول ار پایی حقوق قراردادها نیتز همتین 9:503المللی   ماد  اصول قراردادهای تجاری بین 7   4   3)مادهٔ « کرده... بیشتر باشدبییی میپی 
 (.(Radly-Gardner, Fundomental  Texts on European Private Law, 391کرده است 

 .79، تعهدات و قراردادها آثار: مدنی حقوق؛ شهیدی، 248، قراردادی مدنی مسئولیت مبانی؛  حدتی شبیری، 4/224، قراردادها عمومی قواعد.کاتوزیان، 43
 .3/87، المللی نبی بیع حقوق بر تفسیری. بیانکا، 44
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 ملاحظۀ نوع خساراتامکان، به. عدم2. 4
  47شود.تقسیم می 46الیدع  عدم 45های  اقعیها در یک تقسیم سیتی، به خسارتخسارت

و  جتود؛ مانیتد میتخسارت  اقعی، ناظر به اتلای مال، اعم از عین یا میدعت موجود است. میدعت مو
درخت، سکونت میزل مورد اجاره  ... . در خصوص مسئولیت قراردادی، اگتر یتک طتری قترارداد، نقتض 

هایی که شخص متضرر برای اجرای تعهدات  متحمل شده است؛ نظیر خرید مواد ا لیته، تعهد کید، هزییه
 ر د.جلب نظر کارشیاس   مشا ر  ...، خسارت  اقعی به شمار می

تواند؛ میلًا ناشی از نصب مال، حب  انسان یا نقتض قترارداد باشتد. خستارت الیدع میدمخسارت ع
موجب قرارداد، متعهد به ساخت   تحویل الیدع بر اثر نقض قرارداد؛ مانید آنکه شرکتی ساختمانی که بهعدم

ا ر، میدعتتی ساختمان در موعد معین شده است، اگر با یک سال تأخیر تحویل دهد یا اصلًا تحویتل ندهتد
شتده استت. ایتن نتوع خستارت، تدویت کرده است که برحسبِ عری، از اجرای کامل قرارداد حاصتل می

الیدع نیز گاهی میافع قطعی   مسلّم است   گاهی میافع احتمالی )شان (. میافع الیدع است. البته عدمعدم
آن  جتود دارد؛ میتل اییکته  محتمل، میافعی است که درصورت انجام تعهدات قراردادی، احتمال حصتول

گذاری کیتد   در توانستت در بانتک ستپردهشتد، میموقع بته ا  پرداختت میادعا کید اگر مبلغ قترارداد بته
 کشی برنده شود.قرعه

هاستت. قاعتد  اتتلای   های  اقعی باید جبران شود. قواعد ضمان، ناظرِ به این نوع خسارتخسارت
 48گیترد.متال موجتود را در بتر می گیرد   فقتط تلتفتمالی را در بر نمیالیدع   احهای عدمتسبیب، خسارت

های ناشی از نقض قرارداد اگر ادعا شود اتلای بالتستبیب استت، ایتن اشتکال حال، در خصوص خسارت
شود که هرچید مال، اعم از عین   میدعت است   قاعد  اتلای )بالمباشره یا بالتسبیب( هتر د  را مطرح می

اما شامل میدعتی است که بالدعل   موجود باشد؛ مانیتد میتو  درختت یتا ستکونت در  49داند،یآ ر مضمان
های ناشی از نقض قرارداد جریتان نتدارد، عین مستأجره. بیابراین، این قاعده بیابر مبیای مشهور در خسارت

ون را تأییتد آیین دادرسی مدنی نیز همتین مضتم 515ماد   مگر در مواردی که تلف مال موجود صدق کید.
 کید.می

                                                 
45 .Damnum Emergens.  
46 .Lucrum Cessanse.  

 .204، «گذاریمعیار محاسبهٔ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه». یزدانی   همکاران، 47
 .173، الوثقی عروة مستند. خوئی، 48
ن را بدهد، اعتم از اییکته از ر ی عمتد تلتف کترده باشتد یتا بتد ن هرک  مال نیر را تلف کید، ضامن آن است   باید میل یا قیمت آ»قانون مدنی:  328. مادهٔ 49

 .2/438، العناوینحسییی مرانی، « عمد   اعم از اییکه عین باشد یا میدعت...
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 . امکان استناد به قاعدۀ تسبیب در مسئولیت قراردادی5

شود   زمییته بترای ترستیم نظتام گدته، امکان استیاد به قاعد  تسبیب اثبات میبا پاسخ به ایرادات پی 
 آید.یکپارچه برای اقسام مسئولیت فراهم می

 . پاسخ ایراد اول1. 5
اساس، عتلا ه بتر لتز م احتراز نشئت گرفت. براین« بودنِ خسارتبیییقابل پی »تردید ا ل، از شرطِ 

بیییِ طترفین قترارداد   در آستتانۀ تراضتی شدنی تلقی شده که قابل پی هایی جبرانرابطهٔ سببیّت، خسارت
 جه شرط نیست   هیچکه چیین امری در مسئولیت مبتیی بر قاعد  تسبیب بهها قرار گرفته باشد، درحالیآن
توان چیین پاسخ گدت: شکی نیست رسد از این ایراد، میسازد. به نظر مین، استیاد به قاعده را مشکل میای

عیوان شترطی بودن خسارت بتهبیییِ که شرط سببیت، رکن اصلی احراز مسئولیت است، اما شرط قابل پی 
نگتاه عتری، عتاملی بترای  شدنی دربیییمستقل، مبیای درخورِ اتکایی ندارد. این درست است که امر پی 

توان آن را شرط مستتقلِ در کیتار شترط ستببیّت دانستت. پتی  از آنکته کشف رابطهٔ سببیت است، اما نمی
اشتراط چیین شرطی مطرح شود، باید توجه داشت ریشۀ اصلی این اشتراط آن استت کته در تحلیلی بر عدم

سایه افکیده است، مبیتای مستئولیت قتراردادی،  قانون مدنی نیز 221دانان که بر مادهٔ دیدگاه مشهور حقوق
تراضی طرفین عقد است.  قتی تراضی   توافت  طترفین عقتد مبیتای ضتمان تلقتی شتود، اشتتراط درختورِ 

ها، د ر از انتظار نیست، اما کلام در این است کته ابتیتای مستئولیت بتر بودن خسارت ازسوی آنبیییپی 
حداقل این بدیهی است که مبیای مسئولیت، تواف    تراضی نیستت؛ تواف ، با مبانی ضمان ناسازگار است. 

بار، هرچید ایتن کتلام نیتز تأییدشتدنی نیستت؛ چراکته نقتض قترارداد خستارت 50بلکه نقض قرارداد است،
ساز مسئولیت است، نه مبیای مسئولیت. الزام بته جبتران خستارت بایتد از دلیتل شترعی   موضوع   زمییه

ه در مسئولیت قراردادی، رابطۀ قراردادی  جود دارد، اما التزام بته جبتران خستارت قانونی ناشی شود. اگرچ
طلبکارِ قراردادی، دنباله   بدل تعهد اصلی نیست؛ بلکه ضمانی عارضی است که در اثتر تقصتیر متعهتد   

 51آید.کوتاهی ا  در  فای به عهد به  جود می
متعهد از  فای به عهد، مشتر عیت التزام  ی بته  که کوتاهیتوان خرده گرفت؛ چرابر این سخن نیز می

کته متادهٔ  جو کترد، چیان لی مبیای مسئولیت را باید در جای دیگر جست 52دنبال دارد،انجام تعهدات  را به
قانون مدنی، تلویحاً به مسیر اصلی قواعتد ضتمان  221قانون آیین دادرسی مدنی برخلایِ ظاهر مادهٔ  515

                                                 
 88، مدنی مسئولیت. صدائی، 50
 .4/133، قراردادها عمومی قواعد. کاتوزیان، 51
 کید. قانون مدنی این نقد را تأیید می 237   222. مادهٔ 52
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ای عیییِ ناشی از نقض قرارداد را با لحاظ قواعد ضمان قهتری )اتتلای   تستبیب( هگرای  یافته   خسارت
با این تشتتّت آرا در دخالتت توافت  طترفین قترارداد در اصتل مستئولیت، شترطِ  53شدنی دانسته است.جبران

 گیرد. که متدرع بر آن است نیز مورد خدشۀ جدی قرار می« بودنبیییقابل پی »
مستتقل از شترط -رسد دلیل ر شن   متقیی در فقه   قانون، راجع به این شرط یدیگر، به نظر مازسوی

بتودنِ خستارت، ایتن بیییالدلیل دلیل العدم. در  اقع، با تأمتل در شترط قابتل پی نداریم   عدم -سببیت
شخص  ای کهگونهصورت شخصی است، بهبودن بهبیییتوان ارائه کرد که اگر میظور، قابل پی تحلیل را می

کرده است، هیچ دلیل قتانونی بییی میهایی را پی بایست چیین خسارتمتعهد در هیگام انعقاد قرارداد می
بودن، نوعی ملای است، ماهیت این امر، چیزی بیییبر چیین شرطی  جود ندارد، اما اگر بگوییم قابل پی 

ای فقهی که شائبۀ اعتبتار چیتین شترطی را هنظر در برخی گزارهجز احراز رابطۀ سببیّت نیست، لذا با امعان
ای را در رسیم؛ میلًا برخی از فقیهان معتقدند که اگر کسی، بچهدارد، به چیزی جز اعتبار شرط سببیّت نمی

ای  جود ندارد   اتداقاً چیین حیوانی پیدا شود   بچه را تلتف محلی قرار دهد که در آن معمولًا حیوان درنده
مشهور، ضامن نیست؛ زیرا این عمل، مستتید بته فعتل ا  نیستت   در  اقتع، رابطتۀ کید،  ی براساس نظر 

 54سببیّت  جود ندارد.
هرگاه کسی چیزی را در مکتانی، مانیتد »دارد: نیز که مقرر می 1392قانون مجازات اسلامی  516مادهٔ 

نشتده، بته بیییحتوادث پی دیوار یا بالکنِ ملک خود که قراردادن اشیا در آن جایز است، قرار دهد   در اثر 
معبر عام یا ملک دیگری بیدتد   موجب صدمه یا خسارت شود، ضمان میتدی است، مگر آنکه آن را طوری 

بتودن، بییی، بته ایتن معیتا نیستت کته قابتل پی «گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یتا خستارت باشتد
ت است. لتذا برختی از فقهتا در توجیته ایتن موضوعیت دارد؛ بلکه در  اقع، عاملی برای کشف رابطۀ سببیّ 

اند که: فرد با علم به سقوط، آن را در معرض سقوط قرار داده استت. بیتابراین، ستقوط شتی  بته حکم گدته
کته برختی از نویستیدگان در خصتوص استاس، چیانبراین 55آیتد.معبر، فعل شتخص   تعتدی بته شتما می
انگاری شرط نیست   کستی کته بتا ستهل« بودنبیییپی قابل »مسئولیت قهری معتقدند که: بیابر اصول، 

در مسئولیت قراردادی نیز ایتن شترط اعتبتار نتدارد.  56مستقیماً به دیگری خسارت زده است، باید جبران کید،
 شود.بیابراین، مانعی برای ابتیای مسئولیت قراردادی بر قاعدهٔ تسبیب محسوب نمی

                                                 
ستوی  حتدت مبتانی مستئولیت   در ادامهٔ این مقاله با توسّعی که در استداده از قواعد ضمان قهری سامان داده شده، این نظتر تقویتت شتده استت   گتامی به .53

 شود. ضمان، مطاب  با فقه امامیه برداشته می
 .12/168، الشیعه وسائل. حر عاملی، 54
 .4/664، الفوائد ایضاح. حلی، 55
 .239   127، قراردادی مدنی مسئولیت مبانییری، .  حدتی شب56
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 . پاسخ ایراد دوم2. 5
خصوص قاعد  اتلای )بالمباشتره   بالتستبیب(، نتاظر بته اتتلای د که این قواعد، بهاشکال د م این بو

ن متذکور بتر آن الیدع استت   عیتواهای عتدمهای قراردادی عمدتاً خسارتاست. خسارت« مال موجود»
 کید.صدق نمی

ستیر  شتود، الیدع نمیهای عتدمتوان گدت: دلیل این ادعا که مال موجود شامل خسارتدر جواب می
حتال، حال اگر بتتوان ایتن ادعتا را رد   عتری عتام   ستیرهٔ مختالف آن را اثبتات کترد   درعین 5758عقلاست،

مبیای فقهی درخورِ اعتیا در اعتبار عری عام   سیرهٔ عقلا ارائه کرد، طبیعتاً امکان استیاد به قواعد ضتمان در 
.  جتود عتری عتام   ستیرهٔ 1عیصر لازم است: شود. در این ارتباط، احراز د  مسئولیت قراردادی فراهم می

 توان قاعدهٔ تسبیب را نیز در پرتوِ این سیره بازخوانی کرد.. اعتبار سیر  عقلا. سپ  می2عقلا؛ 
 النفع )عنصر مادی(. عرف عام در لزوم جبران خسارت عدم1. 2. 5

دیده را در موقعیت قبل از دنبال جبران خسارت تاحدی هستید که زیاننظام حقوقی فرانسه   سوئی  به
حال، با گسترش مبادلات تجتاری   اقتصتادی   اهمیتت ر زافتز ن کستب درعین 59انعقاد قرارداد قرار دهد.

رفتتن متال موجتود   سود   میافع مالی در زندگی افراد، نظریهٔ جبران کامتل خستارت، شتامل ضترر ازبین
قتانون جدیتد فرانسته، متعهدلته را  1231متادهٔ  2بید 60الیدع، مورد اقبال نظام حقوقی فرانسه قرار گرفت.عدم

حقوق انگلتی    آمریکتا، در راستتای  61رفته بر اثر نقض قرارداد دانسته است.مستح  دریافتِ میافع ازدست
  63دیده در موقعیت بعد از اجرای قرارداد هستید.دنبال قراردادن زیانبه 62،«نرامت کامل»نظریهٔ جبران 

د جمعی به شمار میها   اسیاد بیع بینذکور، کیوانسیونتر از موارد ممهم آید. المللی است که تبلور خِر 
، بتر لتز م «نرامتت کامتل»( در  یل عیتوان 7   4   2)مادهٔ  64المللیدر سید اصول قراردادهای تجاری بین

کید شده است، ازجمله هر ندعی که زیانهای ناشی از عدمجبران خسارت ن محتر م شتده دیتده از آاجرا تأ
                                                 

انتد: ستیر  عقتلا، (. برخی گدته153، حقوق منابعپژ ه، توان عری خاص متدییان دانست )دان . عری عام همان سیر  عقلاست. در مقابل، سیرهٔ متشرعه را می57
  آن محق  شده باشد یا اییکه در حد ارتکازات عقلایتی بتاقی مانتده باشتد موقف   موضع عقلا در یک موضوع است، اعم از اییکه رفتار   سلوی خارجی برطب

هتایی  کتر اند   برختی تدا تشود برخی با اندی تسامح، عری عام   ستیره عقتلا را یکتی دانستتهکه ملاحظه می(. چیان234، الاصول علم فی بحوث)صدر، 
 ا ل لحاظ شده است.اند که در جای خود باید بررسی شود. در این مقاله قول کرده

 .175، الوثقی عروة مستند. خوئی، 58
 .27، اسلامی حقوق در التزامات و شروط عمومی نظریه  . محق  داماد، 59

60 .John, Understanding Contract Law, 349 
 .61، فرانسه تعهدات قانون در اصلاحات. بزرگمهر   مهرانی، 61

62. Full compensation.  
 .Duxbery, Contract in Natshell, 95؛ 27 عمومی شر ط   التزامات در حقوق اسلامی، . محق  داماد، نظریهٔ 63

64. Unidroit Principles of international commercial contracts. (UPICC)  
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در  66الیدع استت.های عتدمکالا نیتز متضتمن پرداختت خستارت 65المللیکیوانسیون بیع بین 74است. مادهٔ 
کته چیان 67( نیتز همتین نظتر پذیرفتته شتده استت.PECLالمللتی )اصول ار پایی حقتوق قراردادهتای بین

جود دارد. آنچته متورد اتدتاق الیدع قطعی  شود، نوعی اتداق راجع به لز م جبران خسارت عدمملاحظه می
 68اند.ندرت، برخی از قوانین از لز م آن دم زدههای احتمالی )شان ( است که بهنیست، جبران خسارت

المللی نیز تاحد دی بر طب  ر یهٔ متذکور شتکل گرفتته استت؛ متیلًا دیتوان ر یهٔ قضایی   دا ری بین
 69الیدع حکتم کترده استت.به خسارت عدم« گواتمالامای علیه ر برت اچ»المللی دادگستری در پر ند  بین

الیدع رأی بته خستارت عتدم« شرکت چوب لیبریای شرقی علیه لیبریتا»نیز در پر ند   70دیوان دا ری ایکسید
دهیتد، مانیتد الیدعِ احتمتالی رأی نمیهای عدمالمللی به خسارتدر مقابل، ر یهٔ قضایی   دا ری بین 71داد.

خوبی از  جتود عرفتی بررسی این موارد، بته 72«.لویت علیه ایران»آمریکا در پر ند  -نرأی دیوان دا ری ایرا
 الیدع مسلّم حکایت دارد.های عدمعام   سیر  فراگیر در جبران خسارت

 . اعتبار سیرۀ عقلا )عنصر معنوی(2. 2. 5
ارنتد. برختی،   حقوق، نظترات مختلدتی د در موضوع حجیت سیرهٔ عقلا   دلایل آن، اندیشمیدان فقه

مستتید  73اند.برای عری   سیرهٔ عقلا، جایگاه بسیار زیاد در حد یک میبع   سید کشف اراد  الهی قائتل شتده
اما در مقابل، دلایل نقلتی دیگتری  جتود  74ایشان، تعدادی از آیات قرآن کریم   ر ایات اهل بیت)ع( است،

کید بر اعتباردارد   مشهور فقیهان، در جمع عیوان سید   میبع مستتقل سیره   عری، آن را به بیدی، ضمن تأ
دانیتد. ایشتان، بتر نقت  اند، بلکه سیره را به سیت برگردانده   حتاکی از آن میدر ردیف ادلهٔ اربعه ندانسته

                                                 
65. United nations convention on contracts for the international sale of Goods (CISG).  
66 .Fountoulakis, Remedies for breach of Contract Under the United Nations Convention on the International Sale of Goods 
,12. 
67 .Radly, Fundementale Texts on European Private Law,391. 

 المللی. اصول قراردادهای تجاری بین 7، 4، 3مادهٔ  2. مانید بید  68
(The international institute for the unification of private law, 2010, the UNIDROIT principles of international commercial 
contracts with official comments, P.270) 
69 .Robert H May v.Guatmala ,  47-75.  

 گذاری. المللی راجع به دعا ی مربوط به سرمایه. دیوان دا ری بین70
71( .Liberian Eastern Timber Corporation v. Republic of Liberia, para 374.  
72( .William J Levitt v. Iran, para 56. 

 .119، عرف بر درآمدی. جبار گلبانی ماسوله، 73
  نیتز « بتالعری   أعترض عتن الجتاهلینخذ العدو    أمر »سورهٔ ابراهیم)ع(  4  آیهٔ «   علی المولود له رزقهنّ   کسوتهن بالمعر ی»سورهٔ بقره  233. مانید آیهٔ 74

  لا »-( 392، البلاغوه نهو  ترجمه  )فیض الإسلام اصدهانی، « الزموا السواد الأعظم فإن یدالله علی الجماعه   ایاکم   الدرقة»فرازهایی از نهج البلانه، مانید: 
 (.1001، البلاغه نه  ترجمه  )فیض الإسلام اصدهانی، « تیقض سیةً صالحه عمل  بها صد ر هذه الامة
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کید کردهابزاریِ سیره، به  75اند.خصوص در فقه معاملات تأ
استاس، براین 76اند.حکتم عقتل دانستتهبرخی از فقیهان، برخلایِ مشهور، سیر  عقلا را دلیل کاشف از 

بد ن آنکه میبعی بر ادلهٔ اربعه افز ن شود، سیره، میبع مستقل برای کشف احکام الهی است   حجیتت آن، 
دلیل ستیت در مقابل، آنان که ستیره را بته 77 اتی است. امضای شارع در این مقام، ارشاد به حکم عقل است.

در تبیتین  78 جود، جمعتی از فقیهتان،دانیتد. بتااینا در اعتبار ستیره لازم میگردانید، اکیراً تأیید شارع ربر می
یی دارد. عمتدهٔ فترق هااند که با نظر مشهور فقیهان تدا تهای تشکیل سیره، نظراتی همسو ارائه کردهمؤلده

احتراز  لز م اتصال سیره به زمان معصوم)ع(   کیدیتتمیان نظرات ایشان با مشهور، در موضوع لز م   عدم
امضا   تأیید شارع است، بعد از آنکه دیدگاه خاص   مشهور، جملگی بر اصل لز م تأیید صریح یا ضتمیی 

 نظر دارند.شارع، اتداقِ 
شتهید  79انتد.گیری آن اعتبتار کردهعصربودن ستیره بتا عصتر معصتوم)ع( را در شتکلبرخی فقیهان، هم

در ستیر  عقتلا، همتین »فرمایتد: دانتد   میشرط نمیزمانی   اتصال را در برخی کارکردها، صدر، این هم
کید که طبیعت عقلایی بشر اگر به خود  اگذار شود، عملکرد ثابت   مستمری را در یک موضوع کدایت می

عصر ائمه)ع( عملًا چیین رفتاری رابه میصّۀ ظهور نرستانده گیرد، هرچید اصحاب   عقلای همدر پی  می
سبب انتساب عمل به نقل شرعی، گویتا ادعتا شتده استت ص سیرهٔ متشرعه بهدر مقابل، در خصو 80«باشید.

آن سیره با حکم تأسیسی شرع میطب  است. بیابراین، به نظر ایشان طبیعتاً اتصتال ستیرهٔ متشترعه بته عصتر 
آ رد، امتا در معصوم)ع( لازم است. معاصرتی کته امکتان تلقتی   دریافتت حکتم از شتارع را فتراهم متی

عصتربودن بتا قلائیه با کتارکرد تشتخیص   تیقتیح موضتوع احکتام، بته نظتر ایشتان، همخصوص سیر  ع
مخالدت شتارع معصوم)ع( شرط نیست،  لی تأیید شارع لازم است. این تأیید، از طری  احراز امضا یا عدم

ت(، تر باشد   شارع با آن مخالف باشد، هر آییه لز م ردع )مخالدشود. هرچه سیرهٔ عقلا عمومیحاصل می
 81بیشتر مورد انتظار است. اییکه ردع   میعی به ما نرسیده است حاکی از تأیید شارع است.

دانیتد. ایشتان، ستیر  عقتلا   امام خمییی نیز معاصرت سیره با عصر معصوم)ع( را شرط اعتبار آن نمی
                                                 

 .16/51، الکلام جواهرجواهر، ؛ صاحب35/30، الکلام جواهرجواهر، ؛ صاحب212، المکاسب. انصاری، 75
 .228،  منتهی الوصول؛ آملی، 3/53، الفوائد بحر؛ آشتیانی، 171 /1، الفوائد بحر؛ آشتیانی، 471، الأصول نهایة. بر جردی، 76
 .1/105، الوصول مناه . خمییی، 77
 شود.امام خمییی، شهید صدر   محمدجواد مغییه، نظرات خاصی دارند که در ادامۀ مباحث، استیاد می. 78
 .404، عرف و فقه؛ علید ست، 20، الغطاء کشفالغطا ، . کاشف79
مل ما   ان کان بالدعل لم یجتر اصتحاب الائمته     امّا السیرة العقلائیه فیکدی فیها أن نیبت انّ الطباع العقلانیه لو خلیّت   ندسها   لم تردع لکان مقتضاها ع. »80

 (.4/247، الاصول علم فی بحوث)صدر، « العقلا فی زمانهم علی  لک
 .4/244، الأصول علم فی بحوث. صدر، 81
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میتع حجتت ردع   های متأخر از زمان معصوم)ع( محق  شده باشد، به شرط عتدمعری را اگرچه در زمان
یتد شتارع در خصتوص ستیر  شتود: یکتی اییکته تأید  نکتۀ بتدیع، در نظتر ایشتان ملاحظته می 82دانید.می
هٔ عقلا های متدا تی داشته باشید، فایده ندارد؛ میلًا سیرهای آییده که ممکن است  یژگیعصر، برای سیرههم

به احکام شرعی داشت. علمی کته  در رجوع جاهل به عالم در عصر حضور، به عالمی بود که علم  جدانی
که همین سیره در عصر نیبت، رجتوع جاهتل در پرتوِ مشافهه با امام معصوم)ع( به دست آمده بود، درحالی

به عالمی است که علم خود را از ظیون اجتهادی   امارات ظییّه به دست آ رده است. بیابراین، امضای امتام 
اساس، باید تأییتد   امضتای برای سیر  متأخر   به ظاهر مشابه کارساز نیست. براین عصر،راجع به سیر  هم

 نحوی دیگر تحصیل کرد.شارع را به
نکتهٔ د مِ درخورِ توجه این است که ایشان شاید با تکیه به برخی از ادلهٔ نقلیّه که گستردگی   شمول علم 

اند که در دانسته  می های آییده آگاهی داشته   ضع زمانکید، معتقدند: امام)ع( به حال ائمه)ع( را بیان می
ها خشیود نبودند، هر آییه از شود. اگر به آن سیرههایی متدا ل میزمان نیبت کبری در میان جامعه چه ر ش

معتاملات )امتور  83های بعتد.کردند، فرقی نیست بین سیر  عقلاییِ متصل به زمان معصوم   سیرهآن میع می
ای از عقلا را ردع   تخطئه نکترده، ی(، اساساً امور عقلایی است   تا آن زمان که شرع مقدس، سیرهنیرعباد

 84معتبر است.
کید بر نق  اساسی سیرهٔ عقلا در نیرعبادات معتقدند: چرخ خطابتات شترعیه   تدهتیم  برخی نیز با تأ

ای ردع ستیرهحتی تدحتص از عتدمچرخد. ایشان، لز م امضای موردی سیره   آن، در پرتوِ سیره   عری می
 85دانید.شده میدانید   تأیید کلی سیره را ثابتمورد   نیرممکن میخاص را بی

رسد فارغ از آنکه برخی از اندیشمیدان مداد سیره را به حکم به این مطالب به نظر میدرمجموع، باتوجه
جیت  اتیِ عقتل، حستاب خاصتی بتاز کترد، توان برای سیره براساس حاند   بر این مبیا، میعقل برگردانده

حال، حتی اگر بر طب  مشهور مشی کییم   برگشت سیره را به تقریر معصتوم   نیازمیتد تأییتد شتارع درعین
نق  سیره عقتلا در خیلتی از مستائل اجتمتاعی، فقهتی    86ها، جود، براساس برخی از دیدگاهبدانیم؛ بااین

                                                 
 .125، الرسائل. خمییی، 82
 .125، الرسائل. خمییی، 83
 .2/163، الوصول مناه . خمییی، 84
، الفقوه اصوول علومهذا العری أ  هذا البیا    لم یردع میته متادام الترّدع نیترممکن   التقریتر تحصتیل للحاصتل )مغییته،  . لا حاجة الی القول بأنَّ الشارع قرّر85

222 .) 
طور مطلت  )در نظتر امتام( یتا در برختی . نظر امام   شهید صدر، ضمن همسویی با مشهور در لز م احراز تأیید شارع، اتصال سیره بته زمتان معصتوم)ع( را بته86

 (.4/247، الأصول علم فی بحوث؛ صدر، 125، الرسائلاند )خمییی، ردها )در نظر شهید صدر( لازم ندانستهکارک
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تر   بتی  از آن چیتزی استت کته فقیهتان   قتراردادی، پررنت حقوقی، ازجمله در معاملات   مستئولیت 
اند. براساس اعتبار سیر  عقلا به بیان مذکور، افز ن بتر آثتار ایتن دیتدگاه در دانان تاکیون عرضه کردهحقوق

های نقتض قترارداد بتر الیدع در مسئولیت قراردادی، ابتیای اصل جبتران خستارتلز م جبران خسارت عدم
 شدنی است. یز اثباتقاعد  تسبیب ن

 . بازخوانی قاعدۀ تسبیب )اتلاف بالتسبیب( در پرتوِ سیره6

الیدع را از باب قاعد  اتلای   تستبیب یتا قاعتدهٔ برخی از فقها، برخلایِ مشهور، جبران خسارت عدم
 تتوان از عتری   ستیره کمتک گرفتت. ستیر  عقتلادر تقویت   تأیید ایتن دیتدگاه می 87دانید.لاضرر لازم می

 که قبلًا ثابت شد، به جای خود، مورد تأیید شرع   در کشف احکام شرعی مؤثر است.چیان
 استطه یتا کردن بیکه قاعدهٔ اتلای   تسبیب را ناظر به تلفاساس، حتی با پذیرش نظریۀ مشهور براین

 کرد. ن را ثابتتوان ضماداند، با استمداد از عری عقلا در فهم مال موجود، میبا اسطهٔ مال موجود می
در  اقع، متعهد با تخلف از انجام تعهد، مال متعهدله که همان میافع عمل به مورد تعهد است را تلتف 

که اشاره شده است، برخی از فقیهان، اتتلای   تستبیب را کرده   از باب قاعد  تسبیب، مسئول است. چیان
لیت آن ظهور دارد؛ میلًا اگر متولا فرمتود: اکترم چراکه هر کلمه، در فع 88دانید؛ناظر به اتلای مال موجود می

العلما ، حکم، شامل عالمِ بالدعل است، نه عالم بالقوه. میافع قبل از تحق  خارجی، مال بالدعل   مشمول 
که اگر شخصی، اتومبیل موجود را آتت  بزنتد   از بتین ادلهٔ ضمان نیست. اتلای، از قبیل رفع است، چیان

الحصتول، از قبیتل دفتع استت، ایتن را تلای کرده است، امتا تدویتت میدعتتِ ممکنتوان گدت: اببرد، می
 89توان اتلای دانست.نمی

توان چیین پاسخ داد: قبول داریم که قاعده، ناظر به اتلای مال بالدعتل در پرتوِ سیره، از این استدلال می
به حستب ختود استت. میتافع، حسبِ خودش است   متعاقباً اتلای هر چیز، است، اما فعلیت هر چیز، به

شتود، هتر لحظته کته میدعتتی  جود متصرّم دارد؛ به این معیا که، لحظه به لحظه در طی زمتان ایجتاد می
حسبِ عری   سیر  عقلا، عین اتتلای متال بالدعتل استعداد تام برای  جود پیدا کرد، میع از این میدعت به

دانتد، در نظیتر بالدعتل   مشتمول قاعتد  اتتلای نمیشده را مال آن فقیه که میافع عمل انسان حب  90است.

                                                 
، الأصوول منتقوی؛ ر حتانی، 1/308، العنواوین؛ حستییی مرانتی، 426، البرهوان و الفائودة مجموع حاشویه؛ بهبهتانی، 302 /2، المسائل ریاض. طباطبائی، 87

5/395. 
 .173، ثقیالو عروة مستند. خوئی، 88
 .173، الوثقی عروة مستند. خوئی، 89
 .69، فقه خارج تقریرات. مر ی، 90
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استت.  تعلیل مذکور در نظر ایشتان، درختورِ تأمتل 91داند.آنکه میدعت عین باشد، قاعد  اتلای را جاری می
اگر فردی، میلًا سوئیچ اتومبیل زید را نصب کید   به مالک ندهد، ضامن میافع مدت نصب است؛ چراکه 

بترداری از اتومبیتل  جتود دارد   ناصتب، جلتوی آن میدعتت را گرفتته   بهره استعداد   اقتضای تام بترای
اشکال   سؤال این است کته چته فترق استت بتین میدعتت عتین   عمتل انستان    92درنتیجه، ضامن است.

 93میدعت قرارداد،  قتی اقتضا   استعداد تام برای حصول میدعت  جود دارد؟
عمل را دارد یا فرد متعهدِ به انجتام تعهتدات قتراردادی،  فرض این است که شخص، توان   اراد  انجام

توان   اراده؛ بلکه الزام به ایدای تعهد را دارد، درنتیجه، استعداد تام   کامل برای موجودیتت عمتل   میتافع 
بردنِ آن را ضترر بدانتد.  جود دارد. همین مقدار کافی است تا عری، آن عمل   میافع را مال موجود   ازبین

حاصل شتده  سبب نقض قراردادها، نیرمستقیم   بهرسد در نگاهی دقی ، عرفاً این خسارتبه نظر میحال 
کید. شرط تحق  قاعده، فقتط است. این نیست، مگر قاعدهٔ فقهی تسبیب که ضمان   مسئولیت را ثابت می

قتانون متدنی  221هٔ با این تحلیل، ساز کار ماد 94صدق ایراد ضرر   تحق  رابطهٔ سببیت براساس عری است.
 یا مبیای دیگری نیر از ادلهٔ مشهور ضمان، در احراز مسئولیت قراردادی جایگاهی ندارد.

 گیرینتیجه

شتدنی دلیل برختی از شتبهات در خصتوص مستئولیت قتراردادی اِعمالاین فرضیه که قواعد ضمان به
اهد بود. ارمغان این ر یکترد در فقته   پذیر خوشود   استیاد، امکانشده، مرد د میهای دادهنیست با پاسخ

صِتری تحقت  خستارت   رابطتهٔ های ناشی از تخلدات قراردادی، بهحقوق   ر یهٔ قضایی، جبران خسارت
 قانون مدنی شویم.  221سببیت است، بد ن آنکه درگیر ساز کار پیچیده   نیرضر ری مادهٔ 

طلبد، کید   اساساً نظم حقوقیِ جداگانه مییتصور اییکه  جود قرارداد، ماهیت مسئولیت را متدا ت م
دارد؛ ازجمله اییکه، موضوع ید امانی   لز م اثبات تقصیر تصور صحیحی نیست.  جود یک قرارداد، آثاری 

 تأثیر است.شود، اما در اصل   مبیای مسئولیت   امکان استیاد به قواعد ضمان، بیمطرح می

                                                 
 .173، الوثقی عروة مستند. خوئی، 91
 .173، الوثقی عروة مستند. خوئی، 92
الحصتول باشتد.   عقتلا، مسلمحستبِ ستیرآ ر است که اقتضا   استعداد آن میافع،  جتود داشتته   به. البته تدویت میافع، زمانی مال بالدعل   اتلای آن ضمان93

انتد: شود. لتذا برختی از فقیهتان فرمودهموجب قاعد  اتلای، ضمان آن ثابت نمیداند. بیابراین، بهگاه میافعی که اقتضای تام ندارد را مال بالدعل نمیعری، هیچ
، فقوه خارج تقریراتضمان است )مر ی، شیم، اصل بر عدمجهت قصور مقتضی )نه میع مانع( موجب ضمان نیست   اگر شک هم داشته باحصول میافع بهعدم
آ ر نیستت؛ د ختم. تدویت چیین میدعتی، ضتمان شلوار میبودم یک دست کتتواند ادعاکید که اگر آزاد می(، میلًا یک کارگر بیائی را اگر حب  کیید، نمی69

 زیرا مقتضی آن در کارگر بیایی  جود ندارد. 
 .1/337، ینالعناو. حسییی مرانی، 94
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های ناشتی از نقتض تواند مبیای لز م جبتران خستارتخوبی میهقاعدهٔ تسبیب در نگاهی نو   پویا، ب
لا ر نگاه عققرارداد تلقی شود. تدویت میافع آییده که بر اثر تخلف از اجرای قرارداد حاصل شده است، اگر د

اید جبران شود   نباید در آن تردید کترد. بای که در این مقاله اثبات شد الحصولِ عرفی باشد، با مبانیمسلم
میابهٔ شرطی مستقل مطرح در باب مسئولیت قراردادی که در ادبیات حقوقی به« بودنبیییقابل پی »شتراط ا

هتای دیگتر شده است، مبیای صحیحی ندارد. این شرطِ ادعایی، موضوعیت نتدارد؛ بلکته راهتی مانیتد راه
صتورت هن را بها   مستبب آاحتمالی استت کته خِترد آدمتی بتدان  ستیله، رابطتهٔ ستببیت بتین خستارت

 کید. بخشی احراز میاطمییان
شود در یک بازنگری کلی در قوانین مسئولیت مدنی، در راستای انطباق حداکیری در پایان، پیشیهاد می

 با فقه امامیه، نظامی جامع   یکپارچته در بتاب مستئولیت متدنی )ضتمان( تتد ین شتود. در ایتن راستتا،
آیین دادرستی  515ئولیت مدنی، مادهٔ قانون مدنی، قانون مس 227   221، 337تا  301سازی مواد همسان

بتانی براساس م 1392آیین دادرسی کیدری   قوانین بخ  ضمان از قانون مجازات اسلامی  14مدنی، مادهٔ 
 ضمان در فقه امامیه، مورد انتظار   مطلوب است.
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